
 «شرح از دعای ابوحمزه ثمالی  و یکمین بیست» 

 

گر چه همواره راه نیایش عبد و مولا باز است، ولی برای زمان مشخّص مانند ماه مبارك رمضان كه عید اولیای الهی است، فضیلت مخصوص 

 است...

حِیم .  حمنِ الرَّ جِیم . بِسْمِ اللهِ الرَّ یطانِ الرَّ نْ یجُِیبُ المُضطَرَّ إذا دعَاهُ وَ یكَشِفُ السُّؤء )أعوُذُ باِللهِ مِنَ الشِّ  (.1أمَّ

یكي از خصوصیتّ هاي بارز دعاي ابوحمزة ثمالي این است كه وجود مبارك امام سجاد )صلوات الله و سلامه علیه( آن حالت هاي اضطراري 

خود را مضطر مي بیند . وقتي كه مضطر یافت ، دعاي چنین  را براي انسان دعا كننده تجسیم مي كند . و انسان نیایشگر با ترسیم آن حالت ها

انساني مستجاب خواهد بود . سرّ اینكه دعاي مضطرّین مستجاب است ، آن است كه انسان در حال اضطرار مي بیند و مي یابد كه انَصاب و 

و را مي طلبد ، نه غیر او را ! نه به خودش متكّي است ، نه به اسباب از او منقطع اند . كار فقط در دست خداست ، عَلي لهَُ الخَلقُ وَ الأمر . لذا ا

غیر خود از علل و عوامل دیگر . چنین كسي در این حال موحّد ناب است . از موحّد ناب دعاي خالص نشأت مي گیرد . دعاي خالص هم 

 . مستجاب خواهد بود

، جریان مرگ و حالت شستشو ، حالت حُنوط دادن ، حالت كفن كردن ، وجود مبارك امام سجاد )سلام الله علیه( براي ترسیم حالت اضطرار 

حالت نماز گزاردن بر میتّ ، حالت دفن كردن در قبر را كاملاً ترسیم مي كند . خوب یك كسي كه محتضر است ، بعد او را به شستشو خانه 

غسل مي دهند ، شستشو مي دهند . بعد از غسل حُنوط مي ریزند  بردند كه غساّل ها او را غسل بدهند ؛ او را ، بدن او را زیر و رو مي كنند و

 . ، بعد كفن ، بعد نماز ، بعد دفن مي كنند . در این حال انسان جز اضطرار چیز دیگري ندارد

مْ لِي مَیینَّ مِنْ عَمَلِي وَ أدِ لآدَ وَ اغفِرْ لِي مَا عَليَ ا”این حالت ها را ترسیم مي كند . عرض مي كند كه : )سلام الله علیه(  وجود مبارك امام سجاد

از این   . اوّلا : آنچه را كه تو مي داني و دیگران نمي دانند ، به من رحم بكن و ببخش . و همانطوري كه تا كنون ستاّر بودي ، “مَا بهِِ سَترَتنَيِ

  . د به عفو و صَفو و مانند آن متصّل بشودبه بعد هم این ستاریتّ ات را ادامه بده تا ستاریتّ ات به غفاریتّ ات منتهي بشود . بع

آن وقتي كه من مضطور ام ، افتادم روي فرش و دستان دوستان من مرا زیر و رو مي  . “عَليَ الفِراشِ تقُلَِّبنُيِ أیْدِي احََبَّتيِ  وَ ارحَمنيِ صَرِیعا  ”

ن كنند ؛ آن وقتي كه مرا در مغتسل بردند براي شستشو و دوستان و همسایه هاي صالح مي خواهند مرا غسل بدهند ؛ آنوقتي كه بعد از غسل داد

وَ تحََنَّنْ عَليََّ مَحمُولا  قدَْ تنَاوَلَ الأقرِباءُ اطَرافَ ” منتقل كنند به طرف گورستان ،، كفن كردند و اطراف جنازه و كفن را گرفتند ، مي خواهند 

؛ آنوقت كه دارند تشییع مي كنند و هیچ تواني براي من نیست ، چون قدرتي ندارم و مُرده ام ، به من رحم بكن . آن وقتي كه مرا   “جِنازَتيِ

ودال مي گذارند ، نسبت به من جُود و بخشش روا بدار ! و در آن اتاق یا خانة تنها كه مرا گذاشتند ، وحدت تنهائي در قبر مي گذارند ، در آن گ

هلاكت دامنگیر من مي   و غربت مرا مورد تفقدّ قرار بده ! تا به غیر تو انُس نگیرم ، یا سِیدِِّي ! براي اینكه اگر مرا به خودم واگذار كردي ،

ر نیست . انسان محتضر ، انسان در مغتسَل ، انسان محمول در دست برادران و همسایه ها كه به گورستان مي رود ، شود ، اصلاً غیري در كا

انسان مقبور و به قبر رفته كاملاً مشاهده مي كند كه احدي جز ذات أقدس إله مالك امر و خلق نیست ! در چنان حالي جز ضعف خودش و عجز 

ات أقدس إله از سوي دیگر را مشاهده نمي كند . این حال را وجود مبارك امام سجاد ترسیم مي كند و براي خودش از یك سو و قدرت و توان ذ



نْ إنْ فقََدْتُ عِنایتَكَِ فيِ ضَجْعَتيِ وَ إلي مَ  سِیِّدِي فَبمَِنْ اسَتغَِیثُ إنْ لمَْ تقُِلْنيِ عَثرَتيِ فإَلي مَنْ أفْرَغ” چنین حالي دعا مي كند . عرض مي كند :

. پروردگارا ! فقر هست ، فاقه هست ، نیاز هست و هیچ راهي هم نیست . اگر بنا شد شما به نیازمندان و مستمندان  “ألتجَِئُ إنْ لمَْ تنُفََّسَ كرُبتَيِ

 كمك نكنید ، پس كي كمك بكند ؟

، به تو مراجعه نمي كند ! یك وقت كسي سراپا  یك وقت است یك كسي نمي فهمد فقیر است ، یا مي فهمد فقیر است ، ولي لجَوج و عَنود است

سِیدِّي مَنْ لِي وَ مَنْ یرَحَمْنيِ إنْ لمَْ ترَحَمُنيِ . خوب اگر تو به ما رحم ”فقر را ادراك مي كند و به درگاه تو پناهنده مي شود . تو هم كه كریمي ! 

، اگر بخشش تو را از دست بدهیم ، فاقد مغفرت تو بشویم ، به كي  “غفُرانكََ  نكني ، ما به كي مراجعه بكنیم ؟ وَ فضَلِ مَنْ أؤمِلُّ إنْ فقَدَْتُ 

 یم ؟مراجعه كنیم ؟ اگر در روز حاجت فضل تو را از دست بدهیم ، به كي مراجعه كنیم ؟ و اگر عمر ما به پایان برسد ، از گناه چگونه فرار كن

گرو اعمال اوست . تا فكّ رهن نشد ، قدرت حركت ندارد . كلُُّ نفَسٍ بمَِا كَسَبتَْ رَهِینهِ مگر ممكن است كسي از گناه فرار بكند ؟ انسان تبهكار در 

 . (. فقط اصحاب الیمَین اند كه انسان آزاد اند3(، كلُُّ امرِئٍ بمَِا كَسَبَ رَهِین)2)

بْنيِ وَ أناَ ارَجُوكْ . الِهي حَقِّقْ رَجائيِ وَ آمِنْ خُوفيِ فَ ” . این همان مصداق بارز الحاح در  “إنَّ كَثرَهِ ذنُوُبيِ لا أرجُو لهَا إلا عَفوُكْ سِیدِّي لا تعَُذِّ

دعاست . عرض مي كند : پروردگارا ! من به تو امیدوارم ، دیگر من را عذاب نكن ! به تو مراجعه كردم ، مرا طرد نكن ! من امید ام به 

ه امَن مبدلّ بكن ! براي اینكه براي گناهان زیادم هیچ تكیهّ گاه و پناهگاه و امید گاهي شماست ، این امید ام را به یأس مبدلّ نكن ! خوف ام را ب

 ! نیست ، مگر عفو تو

. اوّلاً من در این مسئلت كه الحاح دارم ، اصرار دارم ، خود را بدهكار مي دانم ، نه طلبكار   “سِیدِّي أناَ اسَئلَكَُ مَا لا اسَتحَِقّ ”عرض مي كند : 

(، من دست 4ي ، روي عدل است . و من هیچ طلبي هم ندارم . براي اینكه حجّت ات بر ما تمام شد بر اساس لِیهَلِكَ مَنْ هَلكََ عَنْ بیَنِِّه ). طرد كن

تيِ تِسْع ) د . ولي من بدون عذر در آنجا انسان به جهنمّ نمي رو  (،5به گناه دراز كردم ؛ هیچ حجّتي ندارم . اگر انسان معذور باشد كه رُفعَِ عَنْ امَُّ

 . گناه كرده ام ، هیچ طلبي هم ندارم

. تو شایسته اي كه ما در محضر تو از تو بهراسیم ، تقواي تو را رعایت كنیم ، اهل مغفرت هم هستي !   “وَ أنْتَ اهَلُ التَّقوي وَ اهَلُ المَغفِرَه”

. قبلاً دو جا داشتیم وَ جَلِّلْنيِ بِسَترِكَ . )جَلِّلْنيِ( یعني آن جامه و آن جُل و  “ي عَليََّ التَّبعِاتْ وَ ألبِسنيِ مِنْ نظََرِكَ ثوُبا  یغُطَّ ”پس گناه ما را ببخش . 

نيِ ، مرا بپوشان ! اینجا هم عرض مي كند  وَ ألبِسنيِ مِنْ  ”:آن غِطاي عفو را به پیكر ما بپوشان . این معناي جَللِّني بِسِترِكَ است ؛ یعني قَطِّ

. خدایا ! تو اگر جامة عفو بر پیكر ما  “قدَِیمْ وَ صَفح  عَظِیم وَ تجَاوُز  كَرِیم  نظََرِكَ ثوُبا  یغُطَيّ عَليََّ التَّبعِا وَ تغَفِرُها لِي وَ لا اطُالِبُ بهِا ، إنَّكَ ذوُ مَنّ  

كسي كه جامة عفو إله دارد كه نمي سوزد ! پروردگارا ! تو كسي هستي كه سِیْب پوشاندي ، ما به عنوان مَعفُّو تو در قیامت محشور مي شویم . 

ه و عطایت را بر كساني كه از تو چیزي نخواستند نازل مي كني ؛ آنهائي كه منكر ربوبیتّ تو هستند ، آنها را از نعمت محروم نكردي . چگون

دبیر مال توست ، تبَارَكَ وَ تعَالي یا رَبَّ العالمَِینْ ؛ در دعاهاي ماه رجب هم كسي كه از تو سئوال مي كند ، یقین دارد كه خلق مال توست ، ت

(. این همه كافران و ملحدان و منافقان اند كه 6)هست كه : یا مَنْ یعُطِي مَنْ سَئلَهَ ، یا مَنْ یعُطِي مَنْ لمَْ یَسئلَْهُ وَ مَنْ لمَْ یعَرِفْهُ تحََنُّناَ مِنْهُ وَ رَحمَه 

  دس إله اینها را دارد متنعّم مي كند ، برخوردار مي كند . نعمت هستي داد ، بقاي هستي داد ، نعمت هاي فراواني داد ؛ذات أق

 عرض كرد : خدایا ! براي تو كه فرق اي نمي كند . و كساني را متنعمّ كردي كه تو را قبول ندارند . كساني را نعمت دادي كه از تو سئوال

 . حروم نكننكردند ! ما را هم م

و امّا نكتة حساس این است كه این در بعضي از بخش ها باید بازگو بشود ، و آن این است كه خدا هرگز جاحدان و منكران و منافقان و غیر 

كه  سائلین را از نعمت هاي معنوي برخوردار نكرده . مال مي دهد كه نشانة شرف نیست ! ولي ما باید مستحضریم ، از خدا چیزي مي خواهیم

( ماندني است . از آن نعمت هرگز ذات أقدس إله به كسي كه او را قبول نداشته باشد ، نمي دهد . 7بر اساس مَا عِندكَمُْ ینَفدَْ وَ مَا عِندَ اللهِ باقٍ)

مي كند ، نه براي  ولي ما باید مستحضر باشیم ؛ لكن اصل مسئله این است : خدا بخشنده است ، براي او هم فرق نمي كند . براي گیرنده فرق



  . بخشنده

 ! امیدواریم از آن نعمت هاي غیبي ذات أقدس إله به همة ما عطا بفرماید

 غَفَرَ اللهُ لنَاَ وَ لكَمُْ وَالسَّلامُ عَلِیكمُْ وَ رَحمَهُ اللهِ وَ بَرَكاتهُ

 

 :پي نوشتها

 62سورة نمل / آیة  (1)

 33سورة مدثّر / آیة  (2)

 23سورة طور / آیة  (3)

 42سورة انفال / آیة  (4)

تيِ تسِعْ الَخَطاء وَالنِّسیان وَ مَا اكُرِهوُا عَلیَه وَ مَا لا یعَلمَُونَ وَ مَا لا یطُِیقوُنَ وَ مَا  156و  155/ صفحة  74بحار الأنوار / جلد  (5) ـ رُفعَِ عَنْ امَُّ

َّفكَرُُّ فيِ الوَسوَ  یرَ هوَُ الت وا إلیَه وَالحَسَد وَ الطٍّ   . سَهٍ فيِ الخَلقِ مَا لمَْ ینَطِقُ بِشَفهَِ وَ لا لِسانْ اضطرُُّ

 مفاتیح الجنان / دعاي روزهاي ماه رجب (6)

 66سورة نحل / آیة  (7)

 برگرفته از سخنان آیت الله جوادی آملی

 

 


